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Abstract
In traditional and Muslim societies, women’s veiling and modest dress constitute significant and 
influential issues within the context of family life and spousal relations. Accordingly, many men 
select their spouses based on criteria related to attire and, following marriage, expect their wives to 
observe a particular type or standard of dress. Given the importance of the issue of women’s cover-
ing and hijab, spouses may reach an agreement in this regard either through an explicit stipulation 
within the marriage contract or through an implied mutual understanding. Islamic jurisprudence 
and positive law remain silent on the validity or invalidity of such an agreement. Therefore, the 
present study, employing a descriptive-analytical method, seeks to address the following ques-
tions: Can a husband, by invoking an explicit or implied condition, obligate his wife to adhere to a 
specific form of dress? And is such a condition legally valid?  The findings of this research indicate 
that the choice of attire is a right that the wife may, within the limits prescribed by Islamic law, 
transfer to another party. The legal opinions (fatwas) of certain jurists, which affirm the wife’s au-
thority in selecting her type of dress, lend support to the validity of the aforementioned condition. 
From a legal standpoint, the condition is also deemed valid; however, its breach carries no specific 
sanction, and only civil liability may be contemplated for the party in violation.
Keywords: Condition implicit in the marriage contract, Wife’s attire, Obligation to obey the 
husband, Right versus legal ruling in the choice of dress.
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چکیده
در جوامع سنتی و مسلمان، پوشش و حجاب بانوان از مسائل مهم و تأثیرگذار در بستر خانواده و روابط 
زوجین محسـوب می‌شـود. بر همین اسـاس بسـیاری از مردان با توجه به معیار پوشـش، همسـر خود را 
انتخاب می‌کنند و پس از ازدواج نیز خواستار رعایت نوع یا کیفیت خاصی از پوشش از سوی همسرشان 
هسـتند. با توجه به اهمیت موضوع پوشـش و حجاب بانوان، زوجین ممکن اسـت در‌این‌باره در قالب 
شرط ضمن عقد یا شرط بنایی با یکدیگر توافق کنند. در فقه و حقوق موضوعه دربارۀ صحت یا بطلان 
این موضوع تصریحی وجود ندارد؛ از‌این‌رو نگارندگان در این مقاله کوشیده‌اند با روش توصیفی - تحلیلی 
به این پرسش پاسخ دهند که آیا زوج می‌تواند با استناد به شرط صریح یا بنایی، زوجه را مکلف به رعایت 

نوع خاصی از پوشش کند؟ آیا چنین شرطی معتبر است؟ 
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انتخاب نوع پوشش، حقی است که زوجه می‌تواند آن را در حدود شرع 
به دیگری انتقال دهد. فتوای برخی فقیهان دربارۀ اختیار زوجه در انتخاب نوع پوشش، مؤید صحت 
شرط پیش‌گفته است. از نظر حقوقی نیز این شرط صحیح است؛ اما نقض آن، ضمانت اجرای مشخصی 

ندارد؛ تنها می‌توان برای فرد ناقض، مسئولیت مدنی در نظر گرفت.
کلیدواژه‌ها: شرط ضمن عقد نکاح، پوشش زوجه، الزام به اطاعت از شوهر، حق یا حکم‌بودن انتخاب پوشش.
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قمدمه

کیفیت و چگونگی پوشـش افراد یکی از شـئونات انسـانی اسـت که از زمان پیدایش انسـان 

کنـون موضوعیـت داشـته و مـورد توجـه بـوده اسـت؛ خداونـد متعـال در سـورۀ »اعـراف«1 و  تا

هنـگام بیـان داسـتان اخـراج آدم و حـوا از بهشـت، فروریختـن لبـاس آن دو و برهنه‌شـدن 

اندامشـان را عقوبت سـرپیچی از فرمان الهی و خوردن میوۀ درخت ممنوعه دانسـته اسـت. 

این موضوع عقوبتی بود که خداوند برای آنان در نظر گرفته بود و آن دو پس از این عقوبت به 

دنبـال پوشـاندن انـدام خـود بـا بـرگ درختان برآمدند. پس از آن نیـز افراد با توجه به نوع عقاید 

دینی، فرهنگ جامعه و سلیقه خود، پوششی را انتخاب می‌کردند. دین اسلام اصل پوشش 

و حجـاب را واجـب دانسـته اسـت و رعایـت آن را در حـدود شـرعی لازم می‌دانـد )اعـراف 7: 

26(؛2 لبـاس را پاسـخ‌دهی بـه اشـتیاق انسـان‌ها در پوشـاندن انـدام خـود )جنبـه حفاظتـی( 

و مؤثـر در زیبایـی انسـان‌ها )کارکـرد زیبایـی شـناختی( معرفـی می‌کنـد و آن را سـبب زینـت 

دانسته است )احتسابی، 1388هـ.ش، ص 57(. با این وجود اسلام، انسان‌ها را در انتخاب 

نوع پوشش آزاد می‌داند.

انسـان در دورۀ زندگی خود ممکن اسـت تعهداتی را بپذیرد که ارادۀ وی را محدود یا سـلب 

کند؛ یکی از این تعهدات، عقد نکاح است. دین اسلام، احکام و قیودی را برای ازدواج قرار 

داده اسـت که زوج یا زوجه مکلف به تبعیت از آن هسـتند؛ با این وجود، اسالم اجازۀ توافق 

بر شـروط صحیح )مطابق با ویژگی‌های این شـروط( را برای زوجین قرار داده اسـت. یکی از 

شـروط محـل بحـث و بررسـی، شـرط ضمن عقـد الزام زوجه بـه اطاعت از شـوهر در انتخاب 

نوع پوشش است. همان‌طور که بیان شد، زوجه دربارۀ انتخاب نوع پوشش اختیار دارد؛ اما 

ممکن اسـت ضمن عقد نکاح توافق کند که باید نوع خاصی از پوشـش را داشـته باشـد. در 

فقه و حقوق موضوعه، هیچ تصریحی دربارۀ اعتبار یا عدم اعتبار این شرط وجود ندارد؛ اما 

می‌توان غیرمستقیم چنین امری را از آن استنباط کرد.



130 / مطالاعت فقهیقوقح‌ی زن و خداوناه، اسل هشتم، شمراه شنازدهم

در بیان پیشینۀ پژوهش باید گفت پژوهش‌های متعددی در انواع شروط ضمن عقد انجام 

پذیرفتـه اسـت؛ امـا دربـارۀ شـرط ضمـن عقـد الـزام زوجـه بـه اطاعـت از شـوهر در انتخـاب 

پوشـش پژوهشـی انجام نشـده اسـت. بنابراین پژوهش حاضر دارای نوآوری اسـت که برای 

نخسـتین بـار انجـام می‌پذیـرد. مقالـه حاضـر بـا هدف بررسـی صحـت یا عـدم صحت این 

شرط و امکان‌سنجی الزام زوجه به شرط پیش‌گفته نگاشته شده است. این پژوهش، از نوع 

بنیادین است که با بررسی کتاب‌ها و مقاله‌های موجود و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای 

انجام شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی تاریخچه پوشش پرداخته می‌شود و پس از 

آن صحـت یـا بطالن ایـن شـرط از لحـاظ فقهـی - حقوقی و امـکان الزام زوجه به شـرط مورد 

توافق بررسی می‌گردد. 

1. تیراخچه پوشش

همان‌طـور کـه پیش‌تـر بیـان شـد، پوشـش افـراد قدمتـی بـه درازای حیـات ابنـای بشـری دارد؛ 

حتی نخسـتین انسـان‌ها با اسـتفاده از برگ درختان یا پوسـت حیوانات به دنبال پوشـاندن 

اندام‌های خود بوده‌اند. بعدها نیز با شکل‌گیری تمدن های بزرگ، پوشش‌های مختلفی در 

یـخ بـرای انسـان‌ها وضـع گردیـد کـه ایـن پوشـش‌ها متأثـر از فرهنگ و سـنن هـر قوم و  طـول تار

ویژگی‌های جغرافیایی محل سکونت آنان بوده است. بنابراین لزوم داشتن پوشش و انتخاب 

لباس اصلی است که انسان‌ها در طول تاریخ آن را پذیرفته‌اند؛ با این وجود، با توجه عوامل 

گوناگـون فرهنگـی و اجتماعـی، کیفیت و چگونگی پوشـش افراد در طـول تاریخ با تغییرات 

و دگرگونی‌های بسـیاری روبرو شـده اسـت )خدادادی سـنگده و احمدی، 1394هـ.ش، ص 

9(؛ در‌نتیجه پوشش زنان افزون بر مسائل شرعی و حقوقی که به دنبال دارد، دارای جنبه‌ای 

تاریخی نیز می‌باشد.
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بررسـی تاریخـی ایـن مسـئله بـه شـناخت هرچه بیشـتر موضوع شـرط ضمـن عقد الـزام زوجه 

بـه اطاعـت از شـوهر در انتخـاب نـوع پوشـش کمـک می‌کنـد؛ بـه همیـن دلیـل در این بخش 

یخچه مختصری از پوشش زنان در دو بخش پیش و پس از اسلام را بیان می‌کنیم. تار

1-1. پوشش زنان پیش از ملاسا

اسالم را نمی‌تـوان واضـع و مبـدع حجـاب بـرای زنـان دانسـت، بلکه پیش از ظهور اسالم نیز 

در جوامع مختلف بحث حجاب و پوشیدگی برای زنان وجود داشته است؛ برای مثال در 

سنگ‌نگاره‌های تخت‌جمشید هیچ‌گاه تصویر زن یا حتی مردی برهنه مشاهده نمی‌شود. 

اما نکتۀ مهم اینجاست که در هیچ جامعه‌ای نوع پوشش زنان و مردان یکسان نبوده است 

و زنان در انتخاب پوشش خود با محدودیت‌های بیشتری روبرو بوده‌اند. 

یـخ و در میـان اقـوام مختلـف، ظلم‌هـای بسـیاری بـه بهانـه حفـظ  گفتنـی اسـت در طـول تار

پوشش بر زنان روا داشته شده است و کارآمدی نیمی از جمعیت هر منطقه نادیده انگاشته 

شـده اسـت؛ همچنین رفته‌رفته زنان به انزوا کشـیده شـده و از فعالیت‌های اجتماعی طرد 

شـده‌اند. ایـن موضـوع بـه ظهور اسالم و قواعد حجاب درمیان مسـلمانان برنمی‌گردد، بلکه 

از قرن‌ها پیش از ظهور اسالم چنین مسـائلی در میان مردم وجود داشـته اسـت؛ از جمله در 

میان قوم یهود، زن حائض موجودی پلید انگاشـته می‌شـد و هیچ‌کس در این دوران با وی 

معاشرت نمی‌کرد؛ حتی زنان را در ایام حیض به منظور دفع پلیدی از خانه بیرون می‌راندند 

)مطهری، 1393هـ.ش، ص 21(.

بـا  خـود  پوشـش  انتخـاب  در  زنـان  تـا  اسـت  شـده  سـبب  تاریـخ  طـول  در  مختلفـی  علـل 

محدودیت‌های بیشـتری مواجه شـوند. نخسـتین علت را می‌توان تأمین امنیت اجتماعی 

کمان در هر کجا که زن زیبارویی می‌دیدند،  برای زنان دانست. در گذشته، ثروتمندان و حا
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، زن  خواهـان وی می‌شـدند و گاه به‌اجبـار یـا پرداخـت مبلغی به خانواده زن، با تصاحـب او

را در خیـل زنـان خـود وارد می‌کردنـد؛ از‌ایـن‌رو هـر کسـی کـه زن یا دختر زیبارویی داشـت، به 

دلیـل حفـظ امنیـت نامـوس خـود، وی را بـه انتخـاب پوشـش‌هایی مجبـور می‌کرد کـه تا حد 

ممکـن تمـام انـدام و چهـره وی را بپوشـاند یـا او را بـه اندرونـی خانـه می‌انداخـت و از جامعـه 

دور نگاه می‌داشت )مطهری، 1393هـ.ش، ص 44(. افزون بر این، مردان خود را مالک زنان 

می‌دانستند و به دنبال تسلط بر روی آنان بودند و حفظ پوشش را دستاویزی قرار می‌دادند 

تا زنان حضور کم‌رنگ‌تری در اجتماع داشته باشند. 

یکـی دیگـر از دلایـل مهـم تأثیرگـذار در ایجـاد محدودیـت دربـارۀ پوشـش بانـوان، وجود حس 

حسادت درون مردان بوده است. حسادت احساسی است که به دنبال آن فرد نمی‌خواهد 

هیچ مرد دیگری گرچه از طریق سخن‌گفتن یا نگاه‌کردن از همسر او بهره‌مند شود )مطهری، 

1393هــ.ش، ص 53(. چنیـن شـخصی در ارتبـاط همسـر خـود بـا محارمـش نیـز حسـاس 

است و درصدد اعمال هرگونه محدودیت خواهد بود تا کسی جز خودش به هیچ طریقی با 

همسرش ارتباط نداشته باشد. مرد حسود تنها به احساس خودخواهی خود و محدود‌کردن 

همسرش از طریق وضع مقررات سختگیرانه پوششی می‌اندیشد. 

1-2. پوشش زنان پس از ملاسا

پـس از ظهـور اسالم، قوانیـن و مقرراتـی در رابطـه بـا پوشـش زنـان مسـلمان وضـع شـد. بایـد 

توجه داشـت که پیش از اسالم، در میان اعراب جاهلیت مسـئله حجاب و پوشـیدگی زن 

وجود نداشـت و اسالم این قوانین و مقررات را برای نخسـتین بار در میان اعراب وضع کرد 

)مطهری، 1393هـ.ش، ص 19(. اما آنچه اسالم تحت عنوان مقررات مربوط به پوشـش بیان 

می‌کنـد، تنهـا بیـان حـدود پوشـش برای زنـان بوده اسـت و حجاب سـختگیرانه‌ای که منجر 



شوهر در انتخاب نوع پوشش زاوجه به اطاعت ز ط ضمن عقد الزامربررسی ش /  133

بـه محدودیـت در انجـام فعالیت‌هـای اجتماعـی زنـان شـده اسـت، از اواخـر قـرن نخسـت و 

اوایل قرن دوم هجری تحت تأثیر ارتباط اعراب با سـایر فرهنگ‌ها رواج یافت. همچنان‌که 

یـخ اسالم، زنـان بزرگـی چـون حضـرت زهـرا )س( و حضـرت زینـب )س( با وجود  در طـول تار

حفظ عفاف خود در اجتماع حضور داشتند و با بیان خطبه‌های آتشین خود، نقشی بزرگ 

در تاریخ برای خود رقم زده‌اند. این مثال‌ها نشان می‌دهد که اسلام با وضع مقررات پوشش 

هیچ‌گاه به دنبال ایجاد محدودیت برای زنان نبوده است )مطهری، 1393هـ.ش، ص 48(.

اسلام در وضع مقررات حجاب، هیچ‌گاه به علل تاریخی وجود حجاب در میان سایر اقوام و 

محدود‌کردن زن توجه نداشته است، بلکه یکی از علل وضع حجاب پاسخ به حس غیرت 

مردان بوده است. متأسفانه برخی از افراد حس غیرت مردان را مترادف با حس حسادت در 

نظر می‌گیرند؛ در‌حالی‌که این دو متفاوت از یکدیگر هستند. غیرت، احساسی اجتماعی 

و نوعی پاسـبانی اسـت که به منظور مشـخص‌بودن نسـل‌ها و جلوگیری از اختلاط آن درون 

مـردان نهادینـه شـده اسـت. انسـان غیـور بـا وجـود انسـان حسـود نه‌تنهـا درصـدد حمایـت و 

حفاظت از ناموس خود است، بلکه زن و ناموس دیگران نیز برایش ارزشمند است و هیچ 

نگاه ناپاکی به آنان نخواهد داشت )مطهری، 1393هـ.ش، ص 55(.

با توجه به اینکه عرف هر جامعه تأثیر بسیاری در تعیین نوع پوشش افراد آن جامعه دارد )درزی 

و همـکاران، 1398هــ.ش، ص 89(، اسالم نیـز در وضـع احـکام و مقـررات مربـوط بـه حجـاب و 

پوشـش زنـان بـه ایـن موضـوع توجـه داشـته اسـت. بـه ایـن ترتیـب احـکام مربـوط به پوشـش زنان 

را در دو بخـش متفـاوت صـادر کـرده اسـت؛ بخـش نخسـت احـکام ناظـر بـه پوشـش همسـران 

پیامبر )ص( و بخش دیگر احکام ناظر به پوشش سایر زنان جامعه است )درزی و همکاران، 

1398هـ.ش، ص 86(. در این راسـتا بخشـی از آیات سـورۀ مبارکه »احزاب« دربرگیرندۀ احکام 

ویـژه‌ای مربـوط بـه همسـران پیامبـر )ص( اسـت؛ ایـن آیـات بـه علـت جایـگاه اجتماعـی بـالای 
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امهات مؤمنان و جلوگیری از سوءاستفاده از آنان وضع شده بوده است که امروزه وجوب رعایت 

این احکام منقضی شده‌اند؛ از جمله آیۀ 32 این سوره3 که همسران پیامبر )ص( را از طنازی 

و نرمش‌هـای زنانـه در کلام منـع می‌کنـد یـا آیـۀ 53 این سـوره4 که دسـتور می‌دهد مردم از پشـت 

پرده با همسران پیامبر )ص( ارتباط داشته باشند )مطهری، 1393هـ.ش، ص 155 - 157(.

اسالم دربـارۀ وضـع احـکام و مقـررات حجاب و پوشـش دیگر زنـان جامعه نیز به این ترتیب 

عمـل کـرده اسـت کـه نخسـت تکلیف رعایت پوشـش را بـر عهده مردان قـرار داده اسـت. در 

« مـردان از چشـم‌چرانی منـع و بـه ایـن ترتیـب دعـوت به پاکدامنی شـده‌اند:  آیـۀ 30 سـورۀ »نـور

« همین  وا مِن أبصارهِِم و یَحفَظوا فُرُوجَهُم ...«. سپس در آیۀ 31 سورۀ »نور
ُ

»قٌل لِلمُؤمِنینَ یَغُضّ

حکم به زنان اختصاص یافته و بیان شده است: »وَ قُل لِلمؤمناتِ یَغضُضنَ مِن أبصارهِِنِّ 

« افـزون بـر منـع  و یَحفَظـنَ فُرُوجَهُـنَّ ...« )مطهـری، 1393هــ.ش، ص 80(. آیـۀ 31 سـورۀ »نـور

چشم‌چرانی، در ادامه کیفیت پوشش را نیز برای زنان بیان می‌کند و می‌فرماید: »... وَلیَضرِبنَ 

ـی جُیُوبِهِـنَّ ...«؛ مقصـود از این حکم، پوشـیده‌بودن سـر‌و‌گردن زنان اسـت و به 
َ
بِخُمُرهِِـنَّ عَل

زنان حکم می‌شـود تا روسـری‌های خود را به گونه‌ای قرار دهند که سـینه و گریبان آنان را نیز 

پوشش دهد )مطهری، 1393هـ.ش، ص 139(. در همین راستا، تمام فقیها نوجوب پوشیدن 

غیر‌وجه و کفین را برای تمام زنان ضروری دانسته‌اند.

«، در آیـۀ 59 سـورۀ »احـزاب« نیـز خطـاب بـه زنـان و دختـران پیامبـر  افـزون بـر آیـۀ 31 سـورۀ »نـور

)ص( و زنان مؤمن امر شده است جلباب‌های خویش را به خود نزدیک کنند: »... علیهنَّ مِن 

جلابیبِهنَّ ...«. بسیاری از مفسران، جلباب را نوعی چادر یا روسری بزرگ دانسته‌اند که زنان در 

بیرون از خانه آن را می‌پوشیدند. این آیه از زنان می‌خواهد به گونه‌ای در جامعه حضور یابند که 

از تعرض اشخاص مزاحم مصون بمانند. شهید مطهری معتقد بودند هدف این نیست که زن 

لزوماً با چادر در اجتماع حضور یابد، بلکه رفتار و منش وی در بیرون از خانه بایستی با وقار و 

به گونه‌ای باشد که کسی اجازه ایجاد مزاحمت به خود ندهد )مطهری، 1393هـ.ش، ص 162(. 
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فلسفۀ اینکه خداوند افزون بر منع چشم‌چرانی، تکلیف پوشش را نیز بر عهدۀ زنان قرار داده 

اسـت، بـه خلقـت ویـژۀ زن برمی‌گـردد. میـل بـه خودآرایـی و خودنمایـی در زنـان وجـود دارد و 

ایـن میـل درون مـردان نیسـت؛ چرا‌کـه هیـچ‌گاه مـردی را بـا لباس‌هـای بدن‌نمـا یـا آرایش‌های 

تحریک‌کننده مشاهده نمی‌کنیم، بلکه زن تمایل دارد با خودآرایی مرد را مجذوب خود کند 

)مطهری، 1393هـ.ش، ص 131(.

شایان ذکر است که احکام مربوط به حجاب در قرآن، مطلق بیان نشده‌اند و در برخی موارد 

با تعدیل‌هایی روبرو شده است؛ از جمله اینکه رعایت حدود شرعی حجاب صرفاً به زنان 

آزاده مسـلمان اختصاص داشـته اسـت تا بیان‌کنندۀ شـأن و مقام بالای این زنان بوده باشـد 

)درزی و همـکاران، 1398هــ.ش، ص 86(. کنیـزان و زنـان غیرمسـلمان می‌توانسـتند بـدون 

 5» حجاب از خانه خارج شـوند )قافی، 1388هـ.ش، ص 32(. افزون بر این آیۀ 60 سـورۀ »نور

نیز زنان سالخورده‌ای را که امیدی به داشتن شوهر ندارند، از رعایت حجاب معاف می‌کند 

و بـه آنـان ایـن مجـوز را می‌دهـد تـا بـدون رعایـت حجـاب بتواننـد در مقابـل هر مـردی حاضر 

شوند )مطهری، 1393هـ.ش، ص 152(.

آنچـه دربـارۀ احـکام پوشـش زن در اسالم دارای اهمیـت اسـت، ایـن اسـت که بـا وجود بیان 

حدود پوشش، انتخاب نوع آن بر عهدۀ خود افراد گذاشته شده است و این انتخاب از موارد 

بسـیاری تاثیـر می‌پذیـرد؛ حتـی مجتهدان نیز پوشـش چـادر را بـرای زنان واجـب نمی‌دانند، 

بلکه آن را به‌مثابۀ حجاب برتر معرفی کرده‌اند.

2. پوشش زن رد بستر خداوناه

همان‌طـور کـه پیش‌تـر اشـاره شـد، یکـی از مسـائل مـورد بحـث در ازدواج بیـن زوجین ممکن 

اسـت مربوط به شـیوۀ پوشـش زوجه باشـد. خانواده جایگاهی اسـت برای تکامل زن و مرد. 

اسالم بـا اینکـه بـه انسـجام و یکپارچگـی در محیـط خانـواده توجـه دارد، اسـتقلال و کرامت 
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ذاتی زن و مرد را نیز در این بستر پذیرفته است. تمام افراد جامعه از این کرامت و استقلال 

برخوردارنـد و پذیـرش زندگـی مشـترک نبایسـتی به ایـن کرامت خللـی وارد آورد )حکمت‌نیا، 

1390هـ.ش، ص 133(. متأسـفانه برخی از آقایان با وضع مقرراتی در خصوص نوع پوشـش و 

آرایش همسر خود، هرگونه استقلال و حق انتخابی را از زوجه سلب می‌کنند.

اصل اسـتقلال اعضای خانواده و اصل آزادی از جمله اصول ناظر بر اعضای خانواده اسـت. 

بر اساس این اصول، پیوند زناشویی و تشکیل زندگی مشترک نبایستی موجب سلب استقلال 

هیچ‌یک از زوجین شـود و یکی از آنها را تحت سـیطره و تسـلط دیگری قرار دهد )حکمت‌نیا، 

1390هــ.ش، ص 136(. همچنیـن بایـد توجـه داشـت کـه در رابطـه بـا امـور عفافـی، اصلی تحت 

عنـوان اصـل تحفـظ بیان می‌شـود. احکام پوشـش زنـان و حرمت نگاه به نامحـرم در چارچوب 

همین اصل بیان شده است و موجب تحکیم بنیان خانواده می‌گردد )حکمت‌نیا، 1390هـ.ش، 

ص 143(؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که اصل تحفظ بایستی از جانب هر دوی زوجین 

رعایت گردد و نمی‌توان یک‌جانبه تنها یکی از آنان را ملزم به رعایت این اصل کرد.

افزون بر این اصول، اسلام بر حفظ تحکیم خانواده و تقدم اخلاق بر حقوق در بستر خانواده 

توجهـی ویـژه دارد. وضـع قوانیـن سـخت‌گیرانه دربارۀ طلاق در مقایسـه با شـرایط انعقاد عقد 

نـکاح ماننـد وجـوب حضـور دو شـاهد در هنـگام اجـرای صیغـه طالق، گـواه اهمیت حفظ 

و تحکیـم خانـواده اسـت )مهدوی‌کنـی، 1392هــ.ش، ص 8(. سـخت‌گیری بـه زوجـه دربـارۀ 

پوشـش وی سـبب سـردی روابـط زوجیـن می‌شـود و اصـل حفـظ و تحکیم خانـواده را تهدید 

می‌کند. طبیعت خانواده و روابط اعضای آن به گونه‌ای است که حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند 

تنظیم‌کننـده آن باشـد؛ بـه همیـن دلیـل در نظـام خانـواده، اخالق بـر حقـوق مقـدم می‌شـود. 

عشق و مودت، مهربانی و حسن نیت عناصری ضروری است که بایستی در بستر خانواده 

رعایـت گـردد )مهدوی‌کنـی، 1392هــ.ش، ص 9(. بـا توجـه بـه همیـن موضوع شایسـته اسـت 
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زوجین با توجه به اخلاقیات و حفظ کرامت ذاتی زن با یکدیگر دربارۀ شـیوۀ پوشـش زوجه 

توافق کنند و سخت‌گیری در‌این‌باره جایز نیست.

اجبار زن به اینکه پوشش و آرایش خاصی داشته باشد، اهانت به حیثیت انسانی زن تلقی 

می‌شـود. درواقـع بیـن اینکـه زن را مجبـور بـه داشـتن پوششـی خـاص کنیـم یـا وی را در خانـه 

محبوس نماییم با اینکه زن به هنگام مواجهه با مرد بیگانه پوشیده باشد، تفاوت وجود دارد. 

اسالم بـا وضـع قوانیـن پوشـش بـه دنبال محبوس‌کردن و اسـارت زن نبوده اسـت، بلکـه آن را 

وظیفه‌ای بر عهده زن قرار داده اسـت تا در معاشـرت با مردان کیفیت خاصی را در پوشـش 

خـود رعایـت کنـد. وظیفـۀ حجـاب منافاتـی بـا آزادی طبیعـی و حیثیـت انسـانی زن نـدارد و 

تجاوز به حقوق طبیعی وی تلقی نمی‌شود. این وظیفه از ناحیه مرد نبایستی بر زن تحمیل 

گردد )اسعدی، 1391هـ.ش، ص 320(.

شـیوۀ پوشـش بانـوان بـه فرهنـگ موجـود در خانـواده ایشـان و همچنیـن باورهـا و اعتقـادات 

بـاور  داشـتن  نیازمنـد  اسالمی  حجـاب  رعایـت  دارد.  بسـیاری  بسـتگی  ایشـان  مذهبـی 

عمیـق مذهبـی اسـت و مؤلفـه مذهـب در بحـث حجـاب اهمیـت بسـیاری دارد. از منظـر 

روان‌شناسی، داشتن باور و اعتقادات مذهبی صرف در رعایت حجاب مؤثر نیست؛ چرا‌که 

امـروزه خانم‌هـای بسـیاری را مشـاهده می‌کنیـم کـه بـا وجـود داشـتن اعتقـادات مذهبـی، در 

بحث پوشش چندان پایبند به مقررات موجود نیستند. تصویر ذهنی افراد از خود که عمدتاً 

در دوران نوجوانـی شـکل می‌گیـرد، عامـل روانـی مهمـی در انتخـاب نـوع پوشـش افراد اسـت؛ 

همچنین وجود برخی باورهای غلط پیرامون حجاب موجب شده است دختران از پذیرش 

آن خودداری کنند؛ برای مثال بسیاری از جوانان با نگاه به گذشته و نسل‌های قبلی خود، 

پذیرش حجاب را عاملی می‌دانند که سبب می‌شود محدودیت‌های دیگری برایشان ایجاد 

، 1388هـ.ش، ص 69(. گردد )داعی‌پور
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اسالم در رابطـه بـا آرایـش و زینـت نیـز زنـان را تشـویق بـه آراسـتگی و زینت‌بخشـی خـود برای 

شوهران کرده است. اسلام مزاح و ملاعبه زن و شوهر و آراستگی آنان را مستحب می‌داند. 

زنـی کـه در آرایـش و زینـت خـود بـرای شـوهر کوتاهـی کنـد، مانند مردی اسـت کـه در ارضای 

نیازهـای همسـرش کوتاهـی نمایـد و نکوهـش شـده اسـت )مطهـری، 1393هــ.ش، ص 40(. 

ینت زوجین موجب می‌شـود نیازهای آنان در بسـتر خانواده پاسـخ داده شـود و  آراسـتگی و ز

به سمت روابط فرازناشویی تمایل پیدا نکنند؛ حتی مردان مسلمان نیز به زینت و پاکیزگی 

دعـوت شـده‌اند تـا همسرانشـان بـه آنهـا راغـب شـوند. فقیهـان معاصـر آرایـش ملایمـی را کـه 

موجب مفسده نگردد، مانند سرمه‌کشیدن را بلااشکال دانسته‌اند.

3. بریسر فقهی و یقوقح شرط ضمن قعد الزما زوجه به تعاطا از شوهر رد ناتخاب 

ونع پوشش

3-1. بریسر فقهی شرط ضمن قعد الزما زوجه به تعاطا از شوهر رد ناتخاب ونع پوشش

3-1-1. حق ای حکمندوب‌ ناتخاب ونع پوشش 

برای بررسی حق یا حکم‌بودن انتخاب نوع پوشش برای افراد شایسته است ابتدا به تعریف حق 

یم. حق در معنای عام، نوعی سلطه و استیلا برای اشخاص در برابر چیزی خواه  و حکم بپرداز

مـال و خـواه شـخص اسـت. در معنـای خاص نیز باید حق را توانایی خاص بـرای انجام‌دادن 

عملی بدانیم که گاه به عین و گاه به شخص تعلق می‌گیرد. بر همین اساس حق را در حقوق 

معاصر به حق عینی و حق دینی تقسیم می‌کنند )محقق داماد، 1399هـ.ش، ص 20(.

یکی از جامع‌ترین تقسیم‌بندی‌ها از حق را محقق نائینی بر مبنای قابلیت اسقاط و قابلیت 

نقل و انتقال حقوق ارائه داده‌اند. ایشان تمام اقسام حق را قابل اسقاط می‌دانند؛ اما معتقدند 

قابلیت نقل و انتقال حق دربارۀ بعضی از حقوق چون حق تحجیر وجود دارد و در خصوص 

بعضی دیگر از حقوق چون حق قذف منتفی است )نجفی خوانساری، 1418هـ، ص 107(. 
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حکم در لغت به معنای امر و دسـتور اسـت و در اصطلاح به خطاب شـارع مقدس به افعال 

فین«. 
َّ
قُ بأفعالِ المُکَل ِ

ّ
رعِ المُتعل

َ
انسان اطلاق می‌گردد و در تعریفش بایستی گفت: »خِطابُ الشّ

سه ویژگی بارز در حکم وجود دارد که موجب تمیز آن از حق می‌گردد؛ این ویژگی‌ها عبارت‌اند 

: الف( عدم قابلیت اسقاط حکم؛ ب( عدم قابلیت نقل و انتقال حکم به اسباب انتقال  از

قهری و ارادی؛ ج( عدم امکان تعهد به سلب حکم )محقق داماد، 1399هـ.ش، ص 22(.

بـا توجـه بـه ویژگـی عدم تعهد به سـلب حکـم درمی‌یابیم که دربارۀ احکامی چـون حق ابوت 

نمی‌تـوان تعهـدی داشـت و آن را از خـود سـلب کـرد. امـا در رابطـه بـا حقـوق ایـن محدودیـت 

وجود ندارد و اشخاص می‌توانند علیه حقوق خود تعهد داشته باشند و یکی از حقوق خود 

را اعمال نکنند.

انتخـاب نـوع پوشـش نیـز حقـی اسـت کـه بـرای هـر شـخص اعـم از زن و مـرد وجـود دارد. 

آنچه در قرآن تحت عنوان احکام حجاب برای زنان وضع شده است، تنها بیان حدودی 

اسـت کـه زنـان در شـیوۀ پوشـش خـود بایسـتی رعایـت کنند. انتخـاب نوع و رنگ پوشـش 

نیز حقی اسـت که برای زنان در نظر گرفته شـده اسـت. با توجه به حق‌بودن این موضوع، 

امـکان تعهـد بـه سـلب آن وجـود دارد و زنـان می‌تواننـد ایـن حـق را از خـود سـلب کننـد و 

به همسرانشـان عطا نمایند. سـلب این حق تا زمانی که منجر به محبوس‌شـدن و سـلب 

سایر آزادی‌های زن نشود، بلااشکال است؛ اما اگر این موضوع حقوق و آزادی‌های فردی 

و کرامـت ذاتـی زن را خدشـه‌دار نمایـد، بـا اصـول حقـوق بشـری در تعـارض قـرار می‌گیـرد 

)اسعدی، 1391هـ.ش، ص 320(.

3-1-2. ظنر فقیهنا ردبراه الزما زوجه به تعاطا از شوهر رد ناتخاب ونع پوشش 

با توجه به اینکه شـرط ضمن عقد مورد بحث ما مانند سـایر شـروط ضمن عقد چون شـرط 

تعیین مسـکن، شـرط حق اشـتغال زوجه و ... از جمله شـروط مبتلابه و رایج نیسـت، فتوای 
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خاصـی در‌این‌بـاره وجـود نـدارد؛ اما فقیهان در برخی موارد دربارۀ لـزوم یا عدم لزوم اطاعت از 

، فتاوایی  شـوهر در رعایـت حجـاب، فـارغ از اینکـه در قالـب شـرط ضمن عقد باشـد یا خیـر

دارند که چند نمونه از آنها به شرح ذیل است:

الـف( آیـت‌الله مـکارم شـیرازی انتخـاب نـوع حجـاب را مشـروط بـر شـرعی‌بودن بـر عهـده زن 

گذاشـته‌اند و اجبـار در‌این‌بـاره را جایـز نمی‌داننـد. ایشـان معتقدنـد اگـر زنـی حـدود پوشـش 

شرعی را رعایت کند، شوهر تنها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با زبانی خوش و لحنی 

ملایم دارد؛ حتی اگر مؤثر واقع نشود، گناهی متوجه شوهر نخواهد بود )مکارم شیرازی، 1401(.

ب( امـام خمینـی )ره( نیـز در یکـی از فتـاوای خـود بـه مـردان اجـازه نداده‌انـد تـا در رابطـه بـا 

کوتاه‌شدن یا نشدن موی همسرانشان تصمیم‌گیری کنند، بلکه تنها از خانم‌ها خواسته شده 

است مراعات حال همسرشان را در‌این‌باره داشته باشند )خمینی، 1401(.

ج( آیت‌الله خامنه‌ای نیز نظری مشـابه دو فقیه دیگر داشـته‌اند و معتقدند مسـئله حجاب 

و پوشـش زن ربطـی بـه دسـتور یـا نهی شـوهر ندارد، بلکه حکم خداسـت؛ ازایـن‌رو در جایی 

که رعایت آن واجب اسـت، زن ملزم به رعایت حجاب اسـت و در جایی که وجوبی وجود 

ندارد، رعایت حجاب واجب نیست، هرچند شوهر راضی نباشد )خامنه‌ای، 1401(.

در‌مجمـوع فقیهـان در حالتـی نصیحت‌گونـه زنان را دعـوت کرده‌اند تا به منظور جلوگیری از 

بروز اختلافات خانوادگی، نظر شوهر خود را دربارۀ پوشش خود در نظر داشته باشند. البته 

اگر شوهر امر به ترک حجاب واجب کند، دیگر اطاعت از وی را جایز نمی‌دانند. با توجه به 

کید بر حفظ حس مودت و مهربانی در روابط  این موارد می‌توان نتیجه گرفت که فقیهان تأ

بیـن زوجیـن دارنـد و حکـم محکمـی مبنـی بر لزوم اطاعت از شـوهر در انتخاب نوع پوشـش 

و آرایـش ندارنـد، بلکـه حجـاب را حکمـی الهی می‌دانند که اجبار در‌این‌باره از سـوی شـوهر 

جایز نیست.
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3-2. بریسر یقوقح شرط ضمن قعد الزما زوجه به تعاطا از شوهر رد ناتخاب ونع پوشش

3-2-1. بطنلا ای صحت شرط ضمن قعد الزما زوجه به تعاطا از شوهر رد ناتخاب ونع 

پوشش

عقـد نـکاح در عـرف جامعـه مـا به پیوند زناشـویی بین یـک زن و یک مرد اطلاق می‌شـود که 

از جملـه عقـود معیـن برشمرده‌شـده در قانـون مدنـی نیـز بـه شـمار مـی‌رود. از‌آنجا‌کـه ازدواج 

همجنس‌گرایـان در کشـور مـا بـه رسـمیت شـناخته نشـده اسـت و مخالـف بـا نظـام عمومی 

اسـت، افراد به طور ضمنی تفاوت در جنسـیت طرفین را شـرط انعقاد عقد نکاح می‌دانند. 

همین تفاوت در جنسیت متعاقدین عقد نکاح گاه منجر به ایجاد برخی نابرابری‌ها میان 

طرفیـن می‌گـردد. در چنیـن شـرایطی، شـروط ضمـن عقد نـکاح می‌توانند ابزار مناسـبی برای 

تنظیـم عقـد و ایجـاد تعـادل میـان حقوق متعاقدین قرار گیرند؛ برای مثال دکتر دیانی شـرط 

ضمن عقد وکالت زوجه در طلاق را ابزار مناسبی برای تعدیل نابرابری زن و مرد در امر طلاق 

و یک‌جانبه‌بودن آن می‌دانند )دیانی، 1387هـ.ش، ص 126(.

زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح بنا بر مادۀ 1119 قانون مدنی، می‌توانند هر شرطی که خلاف 

مقتضای عقد نکاح نباشد را در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری درج کنند. این شروط 

توافقاتی تابع عقد نکاح اصلی هستند که زوجین پیش از انعقاد عقد به آنها دست یافته‌اند و 

با بطلان یا انحلال عقد اصلی، آنها نیز از بین می‌روند. درج شروط ضمن عقد نکاح موجب 

مشروط یا معلق شناخته‌شدن عقد نکاح نمی‌شود، بلکه عقد نکاح به صورت منجّز واقع 

شده و صرفاً برخی تعهدات فرعی و تبعی جدای از ارکان و عناصر اصلی عقد به آن افزوده 

می‌شود )صفایی و امامی، 1398هـ.ش، ص 74(. 

با چشم‌پوشی از ماهیت و کارکرد شروط ضمن عقد نکاح، مطابق قواعد عمومی قراردادها، 

شروط ضمن عقد به طور کلی بر سه قسم به شرح زیر می‌شوند:
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الـف( شـروط صحیـح: مـاده 234 قانـون مدنـی شـروط صحیح را به سـه دسـته شـرط صفت، 

شرط نتیجه و شرط فعل اثباتاً یا نفیاً تقسیم کرده است. در عقد نکاح نیز خیار شرط دربارۀ 

صداق و خیار تخلف از شرط صفت را می‌توان مصادیق شرط صحیح برشمرد )صفایی، 

1397هـ.ش، ص 205 - 208(. 

 باطل: این دسـته از شـروط باطل هسـتند، اما خللی به صحت عقد اصلی 
ً
ب( شـروط صرفا

وارد نمی‌کننـد و در مـاده 232 قانـون مدنـی احصـاء شـده‌اند. بر اسـاس این ماده، شـرطی که 

انجام آن غیرمقدور باشد، شرطی که انجام آن نفع و فایده نداشته باشد و شرط نامشروع جزء 

شروط صرفاً باطل قلمداد می‌شوند )صفایی، 1397هـ.ش، ص 201 - 203(.

شـایان ذکـر اسـت کـه شـهید ثانـی هـر آنچـه موافق با شـرع باشـد را قابـل شـرط در ضمن عقد 

نکاح و شروط مخالف با شرع را صرفاً باطل دانسته است. شروط صرفاً باطل به صحت عقد 

نکاح و مهر خللی وارد نمی‌آورند )امینی و آیتی، 1400هـ.ش، ج 2، ص ص 152(.

ج( شروط باطل و مبطل عقد: شروطی که خلاف مقتضای ذات عقد باشند و شروط مجهولی 

کـه موجـب جهـل در برابـر عوضین شـوند )دسـتۀ دوم دربارۀ عقـد نکاح موضوعیتی نخواهد 

داشت(، شرط باطل و مبطل برشمرده می‌شوند )صفایی، 1397هـ.ش، ص 203 - 204(. 

یابیم  برای بررسی شروط باطل و مبطل ضروری است ابتدا واژۀ »مقتضی« را تعریف کنیم و در

کـه چـه چیـزی مقتضـی ذات عقد نکاح اسـت. دکتر شـهیدی مقتضی را اثـری می‌دانند که 

عقد بدون وجود این اثر محقق نمی‌شود؛ به گونه‌ای که عقد بالذات تولیدکننده آن است و 

این اثر از عقد جدا نمی‌شود )شهیدی، 1385هـ.ش، ص 112 - 113(. دکتر کاتوزیان مقتضی 

را چیـزی دانسـته‌اند کـه شـارع آن را وضـع کـرده اسـت تـا ماهیـت عقـد معین شـود )کاتوزیان،  

1387هــ.ش، ص 163(. دکتـر جعفـری لنگـرودی نیـز هـر عاملـی کـه مؤثـر باشـد و در صـورت 

عـدم مانـع بتوانـد منشـأ اثـر شـود را مقتضـی ذات عقـد دانسـته اسـت )جعفـری لنگـرودی، 
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1397هــ.ش، ص 708(. درنتیجـه می‌تـوان مقتضـی ذات عقـد را هـدف یـا اثـر بلاواسـطه‌ای 

بدانیم که به محض انعقاد عقد حاصل می‌گردد.

با توجه به سکوت قانون‌گذار در تعریف عقد نکاح و اختلاف دکترین در تعریف این عقد، 

طبیعتـا تعییـن مقتضـی ذات عقـد نـکاح نیز دشـوار اسـت. این امـر نیز موضوعـی اختلافی 

است و هر کدام از نویسندگان حقوقی موضوعات مختلفی را به‌مثابۀ رکن اصلی و مقتضی 

ذات عقد نکاح معرفی کرده‌اند. برای تعیین مقتضی ذات عقد نکاح بایستی قانون، شرع و 

عرف را مد‌نظر قرار داد و با توجه به آنها مقتضی ذات این عقد را تعیین کنیم. معمولاً مواردی 

چون تشکیل خانواده و زندگی مشترک، تمتع جنسی و عشق‌ورزی در جایگاه رکن اصلی و 

مقتضی ذات عقد نکاح معرفی شده‌اند )باباپور و همکاران، 1390هـ.ش، ص 75(. 

واضح و مشخص است که تعیین تکلیف دربارۀ نوع پوشش زوجه و اطاعت زوجه از شوهر 

، رکـن اصلـی و مقتضی ذات عقد نکاح نیسـت. بنابراین شـرط ضمـن عقد الزام  در ایـن امـر

زوجه به اطاعت از شوهر در انتخاب نوع پوشش و آرایش نمی‌تواند جزء شروط باطل و مبطل 

عقد نکاح تلقی شود. حفظ استحکام و بنیان خانواده نیز اقتضا می‌کند تا چنین شرطی که 

ناظر به یکی از امور فرعی در بستر خانواده است را از شمول شروط باطل و مبطل جدا کنیم 

و جزء شروط صحیح یا صرفاً باطل قلمداد نماییم.

با مداقه در مواد 232 و 234 قانون مدنی درمی‌یابیم که شـرط الزام زوجه به اطاعت از شـوهر 

در انتخاب نوع پوشش و آرایش تحت شرایطی می‌تواند جزء شروط صحیح و تحت شرایطی 

دیگر جزء شروط صرفاً باطل قرار گیرد.

بنا به اصل صحت، شایسته است این شرط را شرط صحیح تلقی کنیم. ماهیت این شرط 

بـه شـرط فعـل نیـز نزدیک‌تـر اسـت. بـر اسـاس تعریـف مـادۀ 234 قانـون مدنی، شـرط فعل آن 

اسـت که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملان یا بر شـخص خارجی شـرط شـود. 
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در اینجا نیز زوجه متعهد می‌شود تا پوشش خود را مطابق نظر زوج انتخاب کند؛ این تعهد 

هم می‌تواند در قالب فعل و هم ترک فعل انجام شود. 

چنانچه شرط پیش‌گفته را شرط فعل بدانیم، ضمانت اجرای تخلف از آن طبق ماده 237 

قانون مدنی، الزام مشروط‌علیه )زوجه( به وفای عهد از جانب دادگاه است. از‌آنجا‌که نقض 

شرط ضمن عقد الزام زوجه به اطاعت از شوهر در انتخاب نوع پوشش، نوعی نقض تعهد 

منفـی مسـتمر اسـت، اجـرای ضمانت اجـرای مندرج در مـاده 237 قانـون مدنی امکان‌پذیر 

است )بیات، 1400، ص 222(. باید توجه داشته باشیم که این شرط از جمله شروطی است 

کـه قائـم بـه شـخص مشـروط‌علیه اسـت و فـرد دیگـری جز زوجـه نمی‌توانـد آن را انجـام دهد؛ 

از‌ایـن‌رو مـاده 239 قانـون مدنـی پیش‌بینـی کـرده اسـت کـه اگـر اجبـار مشـروط‌علیه ممکـن 

نبود و شرط نیز از سوی دیگری انجام‌شدنی نباشد، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت 

)صفایی، 1397هـ.ش، ص 210(. اما شایان ذکر است که ضمانت اجرای فسخ در خصوص 

عقد نکاح، امری استثنایی و نیازمند تصریح قانون‌گذار است و در اینجا تنها می‌توان حق 

مطالبه خسارت را برای مشروط‌له به رسمیت شناخت. 

همان‌طـور کـه پیش‌تـر ذکـر شـد، ممکـن اسـت تحـت شـرایطی شـرط پیش‌گفته شـرط صرفاً 

، شرط نامشروع و شرطی که فایده  باطل قلمداد شود. ماده 232 قانون مدنی شرط غیرمقدور

و نفع عقلایی ندارد را جزء شروط باطل برشمرده است. گاه زوج با در‌نظر‌گرفتن شرط ضمن 

عقد فوق، اصولی را دربارۀ پوشـش همسـرش وضع می‌کند که انجام آن در عمل غیرممکن 

اسـت؛ بـرای مثـال اگـر زوجیـن در کشـوری زندگی کنند که اسـتفاده از برقع بـرای زنان ممنوع 

باشد و زوج خواستار حضور همسرش با برقع در جامعه باشد، به دلیل غیرمقدور‌بودن انجام 

آن، این شرط باطل شمرده می‌شود. 

همچنیـن ممکـن اسـت زوج همسـرش را بـه انتخـاب پوشـش‌هایی ملـزم کنـد کـه خالف 

شـرع هسـتند و عفـت زوجـه را لکـه‌دار می‌کننـد؛ در این حالت نیز شـرط پیش‌گفته به دلیل 
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نامشـروع‌بودن باطـل محسـوب می‌شـود. شـرطی کـه خالف قانـون، کتاب و سـنت یـا اخلاق 

حسنه باشد را بایستی نامشروع و باطل تلقی کنیم. درواقع باید توجه داشته باشیم که قاعدۀ 

»المؤمنون عند شروطهم« منوط به این شده است که موجب تحریم حلال یا تحلیل حرامی 

نگردد )میوه‌یان، 1397هـ.ش، ص 215 - 217(.

3-2-2. بریسر تکلیف ای حق ندوب امهیت تعاطا زوجه از شوهر رد ناتخاب ونع پوشش

یابیم  به منظور بررسی این موضوع شایسته است حقوق و تکالیف زوجین را بررسی کنیم تا در

؟  که آیا اطاعت از شوهر در انتخاب نوع پوشش از تکالیف زوجه و حقوق زوج است یا خیر

، ریاسـت خانواده  مـادۀ 1105 قانـون مدنـی در بیـان حقـوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر

را از ویژگی‌هـای شـوهر می‌دانـد. طبیعتـا خانـواده نیـز چـون هـر اجتماعـی نیازمنـد رئیسـی 

اسـت تـا زعامـت آن را عهـده‌دار شـود و آن را رهبـری کنـد. ریاسـت خانـواده امتیـازی نیسـت 

که قانون‌گذار برای شـوهر درنظر گرفته باشـد، بلکه تکلیف و وظیفه‌ای اجتماعی اسـت که 

بـه دلیـل ویژگی‌هـای جسـمی و روحـی مـردان بر عهده شـوهر قرار گرفته اسـت )روشـن، 1400، 

یاسـت شـوهر بر خانواده را دارای آثار و نتایج گوناگونی دانسـته‌اند و  ص 156(. حقوقدانان ر

، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه زن و فرزندان، اختیار  مواردی چون لزوم تمکین زن از شوهر

مـرد در تعییـن مسـکن و ولایـت قهـری پـدر بـر فرزنـدان را از جمله آثار ریاسـت مرد بـر خانواده 

دانسـته‌اند )صفایـی و امامـی، 1398هــ.ش، ص 144(. بـا ایـن حـال هیچ‌یـک از حقوقدانـان 

نه‌تنهـا تعییـن تکلیـف در خصـوص پوشـش زوجـه و لـزوم اطاعـت زن از شـوهر در‌این‌بـاره را 

آثار ریاست شوهر بر خانواده ذکر نکرده‌اند، بلکه ریاست شوهر بر خانواده را صرفاً منحصر 

به اداره امور خانواده دانسته‌اند و شوهر را از اعمال نظرات غیرمعقول و غیرمنطقی در بستر 

خانواده منع کرده‌اند )روشن، 1400هـ.ش، ص 157(. بنابراین مسئله اطاعت از شوهر دربارۀ 

انتخاب نوع پوشش در بستر ماده 1105 قانون مدنی توجیه‌پذیر و تفسیرشدنی نیست.
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مادۀ 1103 قانون مدنی حسـن معاشـرت را یکی از تکالیف مشـترک زوجین بیان کرده اسـت. 

، عشق ورزی و محبت  حسن معاشرت مصادیق گسترده‌ای دارد؛ پرهیز از هرگونه سوءرفتار

بـه یکدیگـر و سـکونت در منـزل مشـترک را می‌تـوان مصادیقـی از حسـن معاشـرت معرفـی 

کـرد )روشـن، 1400هــ.ش، ص 151(. از‌آنجا‌کـه مـاده 1103 قانـون مدنـی خـود مصادیـق حسـن 

معاشرت را بیان نکرده است، امکان تفسیر این ماده وجود دارد؛ از‌این‌رو می‌توان گفت زوجه 

با اطاعت از شوهر در انتخاب نوع پوشش و آرایش خود و با در‌نظر‌گرفتن سلایق همسر خود 

در‌این‌باره موجب می‌گردد تا رابطه زوجین گرم‌تر و صمیمی‌تر شـود، میل و رغبت آن دو در 

برابر یکدیگر و عشق‌ورزی آنان بیشتر گردد؛ در‌نتیجه محیط خانواده از هرگونه سوءرفتار و 

آسیب‌های احتمالی مصون می‌ماند. البته باید توجه داشت که رعایت عفاف از سوی هر 

کدام از زوجین موجب تحکیم بنیان خانواده می‌گردد و شایسته است مردان نیز در برابر نظر 

همسرشان در خصوص پوشش و آراستگی خود توجه کنند.

نقض مادۀ 1103 قانون مدنی از طرف هر کدام از زوجین ضمانت اجرا به دنبال دارد؛ ازاین‌رو 

چنانچه زوجه از تکلیف حسـن معاشـرت خودداری کند، ناشـزه محسـوب می‌شـود و نفقه 

وی قطـع می‌گـردد. بنابرایـن اگـر اطاعـت زوجـه از شـوهر را در انتخـاب نـوع پوشـش و آرایش، 

مصداق حسن معاشرت بدانیم، نقض آن موجب نشوز زن و قطع نفقه وی می‌شود )صفایی 

و امامـی، 1398هــ.ش، ص 142(. در‌این‌بـاره بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گروهی 

دیگر معتقدند که مصادیق نشوز زن در فقه مشخص شده است و منحصر به مواردی است 

کـه زوجـه از انجـام یـک امـر واجـب خـودداری نمایـد )روشـن، 1400هــ.ش، ص 153(. بنابراین 

اطاعت از شوهر در انتخاب نوع پوشش و آرایش امر واجبی نیست که به دلیل ترک آن زوجه 

ناشزه محسوب شود و مستحق ترک انفاق قرار گیرد.

به نظر می‌رسـد نظر دوم با بحث‌هایی که پیش‌تر بیان شـد، سـازگارتر اسـت؛ زیرا اشـاره شـده 

است که خداوند پس از بیان حدود پوشش برای زنان، انتخاب نوع حجاب را بر عهدۀ زن قرار 
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داده است و کسی قادر به اجبار وی نیست. در‌نتیجه می‌توان گفت این موضوع امری فرعی 

محسوب می‌شود و نمی‌توانیم به استناد یک موضوع فرعی زن را از حق نفقه محروم کنیم.

نتیجه‌

حقوق و تکالیف قانونی زوجین در فقه و قانون مشخص و معین شده است. الزام زوجه به 

اطاعت از شوهر در نوع پوشش نه از تکالیف زوجه و نه از حقوق زوج محسوب نمی‌شود؛ با 

این حال زوجین می‌توانند این توافق را در قالب شرط ضمن عقد نکاح بگنجانند. این شرط 

نه از شروط باطل و نه از شروط باطل و مبطل عقد نکاح محسوب می‌شود، بلکه وفق ماده 

1119 قانون مدنی شرطی صحیح و لازم‌الاتباع است.

با توجه به صحت این شرط، نقض آن از طرف مشروط‌علیه )زوجه( ضمانت اجرا به دنبال 

خواهد داشت. از‌آنجا‌که این شرط، شرط فعل محسوب می‌گردد، ضمانت اجرای آن در گام 

نخست، الزام مشروط‌علیه )زوجه( به وفای عهد است. این امر در حالی است که در عمل 

الزام زوجه به رعایت این شرط از طرف دادگاه نیز چندان امکان‌پذیر نیست.

اگر الزام مشروط‌علیه به وفای به عهد ممکن نباشد، ماده 239 قانون مدنی ضمانت اجرای 

حق فسـخ را برای مشـروط‌له در نظر گرفته اسـت. این ضمانت اجرا درخصوص عقد نکاح 

چنـدان صحیـح بـه نظـر نمی‌رسـد؛ زیـرا فسـخ نـکاح بـه دلیـل مغایـرت بـا اصـل اسـنحکام 

خانواده، امری استثنایی است و نیازمند تصریح قانون‌گذار است؛ به همین دلیل شایسته 

است ضمانت اجرای نقض این شرط را تحقق مسئولیت مدنی برای ناقض آن بدانیم؛ زیرا 

مشروط‌علیه با پذیرش این شرط، همۀ آثار آن را نیز پذیرفته است و طبیعی است که در قبال 

هر تخلفی برای فرد مسئولیت مدنی ایجاد گردد.

آنچه در عرف جامعه مشـاهده می‌شـود، این اسـت که در اغلب موارد زوجین پیش از عقد 

ازدواج دربـارۀ شـیوۀ پوشـش زوجـه پـس از ازدواج بـا یکدیگر توافق می‌کننـد و این توافقات در 
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داخل عقد نکاح وارد نمی‌گردد؛ چرا‌که خانواده بسـتری اسـت که عاطفه و اخلاق بیشـتر از 

کمیت دارد. در خانواده بیش از آنکه وجود عدالت ضرورت داشـته باشـد،  حقوق در آن حا

نیاز است اعضای خانواده فداکاری و غیرخواهی را سرلوحه کار خود و رفتار با دیگر اعضا 

قرار دهند. بنابراین شایسته است زوجین نظر یکدیگر را در انتخاب نوع پوشش خود مد‌نظر 

داشته باشند تا همواره عاطفه و اخلاق بر بستر خانواده حاکمیت داشته باشد و روابط میان 

زوجین گرم و صمیمانه باقی بماند.

در این راستا توجه به این حقیقت ضروری است که هر زن مسلمانی ملزم به رعایت حدود 

شرعی حجاب است و اطاعت از شوهر مبنی بر ترک حجاب شرعی، خواه در قالب شرط 

ضمـن عقـد نـکاح و خـواه در قالبـی غیـر آن بـر زن واجـب نیسـت. از طـرف دیگـر شـوهر نیـز 

نبایستی با سخت‌گیری افراطی در خصوص پوشش و حجاب همسرش، این موضوع را به 

دستاویزی برای محدود‌کردن همسرش تبدیل کند. به‌هر‌حال زن از حیثیت انسانی و آزادی 

طبیعـی برخـوردار اسـت و فلسـفۀ رعایت حجـاب هیچ‌گاه سـلب آزادی طبیعی و حیثیت 

انسانی از زن نبوده است.

پون‌یش‌تها
ــةِ  جَنَّ

ْ
يْهِمَــا مِــنْ وَرَقِ ال

َ
ــا يَخْصِفَــانِ عَل هُمَــا سَــوْآتُهُمَا وَطَفِقَ

َ
ــدَتْ ل ــجَرَةَ بَ

ّ
ــا الشَ ــا ذَاقَ مَّ

َ
هُمَــا بِغُــرُورٍ فَل

َّ
1. »فَدَل

 مُبِيــنٌ: پــس آن 
ّ
كُمَــا عَــدُوٌ

َ
ــيْطَانَ ل

ّ
كُمَــا إِنَّ الشَ

َ
قُــلْ ل

َ
ــجَرَةِ وَأ

ّ
كُمَــا الشَ

ْ
نْهَكُمَــا عَــنْ تِل

َ
ــمْ أ

َ
ل

َ
هُمَــا أ

ّ
بُ وَنَادَاهُمَــا رَ

دو را بــا مکــر و فریــب از مقــام و منزلتشــان فــرود آورد ]و بــه خــوردن درخــت ممنوعــه نزدیــک کــرد[، 

هنگامــی کــه از آن درخــت چشــیدند، شــرمگاه بدنشــان بــر دو نفرشــان نمایــان شــد و هــر دو دســت 

بــه کار چســبانیدن بــرگ ]درختــان[ بهشــت بــه خــود شــدند؛ و پروردگارشــان بــر آن دو بانــگ زد: 

آیــا مــن شــما را از آن درخــت نهــی نکــردم، و بــه شــما نگفتــم بی‌تردیــد شــیطان بــرای شــما دشــمنی 

آشــکار اســت«.
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قْــوَى ذَلِــكَ خَيْــرٌ ذَلِــكَ مِــنْ آيَــاتِ  يشًــا وَلِبَــاسُ التَّ ي سَــوْآتِكُمْ وَرِ يْكُــمْ لِبَاسًــا يُــوَارِ
َ
نَــا عَل

ْ
نْزَل

َ
2. »يَــا بَنِــي آدَمَ قَــدْ أ

ــرُونَ: ای فرزنــدان آدم، بــرای شــما لبــاس فروفرســتادیم کــه انــدام شــما را می‌پوشــاند و 
ّ

كَ
َّ

ــمْ يَذ هُ
َّ
عَل

َ
ِ ل

الَلّ

ینــت شماســت و لبــاس تقــوا بهتــر اســت. ایــن آیــت خداونــد اســت، باشــد کــه متذکــر شــده و  مایــه ز

یــد«. پنــد گیر

ــهِ  بِ
ْ
ــي قَل ــذِي فِ

َّ
ــعَ ال ــوْلِ فَيَطْمَ قَ

ْ
ــنَ بِال  تَخْضَعْ

َ
ــا ــنَّ فَ قَيْتُ

ّ
سَــاء إِنِ اتَ ــنَ النِّ حَــدٍ مِ

َ
ــتُنَّ كَأ سْ

َ
ــيِّ ل بِ ــاءَ النَّ ــا نِسَ 3. »يَ

ی پیشــه کنیــد، ]از نظــر منزلــت و  گــر پرهیــزکار ، شــما ا  مَعْرُوفًــا: ای همســران پیامبــر
ً

ــوْل ــنَ قَ
ْ
مَــرَضٌ وَقُل

ی ]چنان‌کــه عــادت  ــاز موقعیــت[ ماننــد هیچ‌یــک از زنــان نیســتید؛ پــس در گفتــار خــود نرمــی و طنّ

کــه بیمــار‌دل اســت، طمــع . و ســخن پســندیده و  کســی  بیشــتر زنــان اســت[ نداشــته باشــید تــا 

شایســته گوییــد«.

کــه از همســرانش متاعــی  وهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ...: ... و زمانــی 
ُ
ل

َ
تُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأ

ْ
ل

َ
إِذَا سَــأ 4. »... وَ

خواســتید، از پشــت پــرده و حجابــی از آنــان بخواهیــد ...«.

جَاتٍ  نْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْــرَ مُتَبَرِّ
َ
يْهِنَّ جُنَــاحٌ أ

َ
يْــسَ عَل

َ
 يَرْجُــونَ نِكَاحًــا فَل

َ
تِــي ل

َّ
سَــاءِ الل قَوَاعِــدُ مِــنَ النِّ

ْ
5. »وَال

ُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ: و بــر زنــان از‌کار‌افتــاده‌ای کــه امیــد ازدواجــی ندارند،  هُــنَّ وَالَلّ
َ
نْ يَسْــتَعْفِفْنَ خَيْــرٌ ل

َ
ينَــةٍ وَأ بِزِ

گناهــی نیســت کــه حجــاب و روپــوش خــود را کنــار بگذارنــد؛ در صورتــی کــه بــا زیــور و آرایــش خویــش 
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